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 مبنا 

ى روابط ى مشكلات ودر همه ى همهتواند در زمينههر نظام حقوقى اعم از دينى و غير دينى نمى

ضه  بالفعل و بالقوه شخص عر سعه  ;بداردى يك جامعه احكام و مقرراتى م ى زيرا محدوديت و تو

يك جامعه استتت و هر ه تعاوو و همكارى ااراد احكام و مقررات حقوقى تابع روابط اجتماعى

ماع پيچيده  يك اج  عه نيز براى تنظيم اين     تر گردد، احكام ت جام قانونى آو  و مقررات حقوقى و 

يابد و احكام كلى و و نيز همكارى بيشتتتتر و ب تر ااراد وستتتعت مىروابط و راع تعارض و نزاع 

ضع جزيى تازه شت زماو خلاهايى    اى و شد. بنابراين در هر نظام حقوقى با گذ يا اعتبار خواهد 

حقوقى را  گذار يا اقيه اين خلاهاىدار خواهد شد كه در اين صورت لازم است قانوو   كشف يانمو 

اجتماعى را مرتفع هاىها پر نمايد و مشتتكلات و درگيرىبا وضتتع احكام جديد يا استتتنبا  آو

ستنبا   سازد. آو  ه قانوو  كند، كشف  احكام جديد يارى مىگذار يا اقيه را در وضع مقررات و ا

مورد نظر بوده و مقررات حقوقى به خاطر تحقق اى استتت كه در يك نظام حقوقىنىاهداف و مبا

 ( . 10وضع گرديده است. )آو اهداف و بر اساس آو مبانى

 تعريف مبنا 

ارزش قواعد   آور حقوق و مقامى كه  در دانش حقوق عبارت استتتت از نيروى الزام « مبنا »ى واژه

 گونه كه نظام حقوقى ( بدين11آيد. )واعد آو به شمار مىى قى همهكند و پايهحقوق را تامين مى
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اى كه گردد. بنابراين نيرو و جاذبهمىمبتنى بر آو و قواعد و مقررات حقوق بر استتاس آو وضتتع

 ( . 12نامند. )« مبناى حقوق»دارد، وامىپشتيباو قانوو است و آدمى را به اجراى آو

سلام و در مياو اقي او    « مبنا»ى واژه ست كه در اقه ا صطلاح خاص حقوقى ا سلماو كاربردى  ا م

ست. بلكه    براى آو شده ا سندگاو   -ديده ن آو  ه توسط اقي او مسلماو   -بنابر نظر برخى از نوي

ملاكات »است. در دانش اقه اسلام   « ملاك»شود، اصطلاح  به كار برده مى« مبنا»ى در برابر واژه

 ( . 13اجتماعى براساس آو وضع گرديده است. )اصولى است كه احكام و مقررات« احكام

 انى حقوق  هاى مبويژگى

استتاستتى آو هاىروشتتن استتت كه شتتناخت و تشتتخيص مبانى حقوق بدوو آگاهى از وي گى 

مورد اتفاق همگاو هر  ند كه -هايى را پذير نيستتت. لذا اقي او و دانشتتياو حقوق وي گىامكاو

 شود. مىاند كه تن ا به بياو آو بسندهبراى مبانى حقوق شمار كرده -نيست 

از كليت وسيعى برخوردار است، لذا عملا همواره تعدادمبانى در هر نظام    ( مبانى حقوق هميشه 1

 حقوقى محدود خواهد بود. 

ست، لذا اطلاق قانوو يا قاعده    ( مبانى حقوق از نظر حقوق2 شدنى ني ضع  صحيح   بر آوداناو و ها 

 نيست. 

سكوت قانوو مبانى حقوق از جنبه 3 شايى برخوردا هاى راه( در موارد اب ام يا  شند رمىگ زيرا  ;با

 گردد. ها وضع مىقوانين و مقررات با توجه به اين مبانى و براساس آو
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روند،به اين معنا كه ( مبانى حقوق منشتتا الزامى بودو قواعد و مقررات اجتماعى به شتتمار مى 4

 ( . 14آورد. )به دست مىحقوق تا حدود زيادى مشروعيت و الزامى بودو خود را از اين مبانى

 كردهاى مبانى حقوق روي

بارها و قراردادهاى حقوقى بشتتتربراستتتاس       بارى و قراردادى استتتت و اعت حقوق از امور اعت

هايى گردد. ارزشمىنمايد، وضع هايى كه يك ارد يا يك جامعه احساس مى ها و ارزشضرورت 

با جامعه        ند در زندگى   اى مىى ديگر متفاوت استتتت. هر ارد ياجامعه     كه در هر جامعه  به  توا

ها و روابط اجتماعى روشتتتى مخ تتتوص نيازمندىهايى خاص معتقد باشتتتد و در تامين ارزش

هاى حقوقى )دينى يا غيردينى( براستتاس اهداف و مبانى پيشتتن اد كند. از اين رو هر يك ازنظام

ستوار مى    شد و حقوق مخ وص به خودا شف اين ارزش با ها و معيارهاى موردنظر داو نيز با ك

شى كلى آو  ست كه  15پردازد. )هاى حقوقى مىبه تامين نيازمندى وخطم شن ا مبانى ( بنابراين رو

شروعيت   صولى كه قواعد و مقررات اجتماعى و يا هر نظام حقوقى، الزامى بودو وم خود را از  يا ا

ست مى آو شدو درباره آورد، از ديدگاهها به د ى آناو نظرات گوناگونى هاى متفاوتى برخوردار با

شود   صى رابراى قواعد حقوقى معراى نمايد. در اين جا  ارايه  و هر نظام حقوقى مبنا يا مبانى خا

 شود: حقوق اشاره مىى مبانىى عمده دربارهبه سه انديشه

 الف( عدالت. 
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اند. ايناو گويند مبناى اصلى قواعدحقوقى عدالت است و   گروهى مبناى حقوقى را عدالت دانسته 

به حكم اطرت خويش خواهاو آور خواهد بود و انستتاو كهالزام قانوو در صتتورت عادلانه بودو

 گذارد. هدف را تامين كند، احترام مىعدالت و دادگسترى است، به اصل يا اصولى كه اين

 ب( دولت. 

دانند نه عدالت. ايناو گوينداصول حقوقى خود  اما ديگر گروه مبناى حقوق را قدرت حكومت مى

شه محترم ه به ارادهبه خود و به دليل اتكايى ك ست،  ه هدف آو حفظ نظم و  ى دولت دارد، همي ا

ى حقوقى سرباز  عدالتى از اجراى قاعدهى بىب انهتواند بهكس نمىباشد. لذا هيچ يا اجراى عدالت

شتتمرند، معتقد به وجود برخيزد. آناو كه عدالت را مبناى حقوق مىزند يا در برابر آو به مقاومت

ها تن ا وظيفه دارند كه ى حكومت استتت و دولتبيعى هستتتند كه برتر از ارادهقواعدى والا وط

شه قواعد رابه دست آورده و به حمايت از آو آو حقوق را  ى دولتها بپردازند. ولى طراداراو اندي

هيچ دانند.گويندگاو اين انديشه بىناپايدار و ناشى از وضع حكومت و سير تاريخى هر جامعه مى  

ى حاكم ستتتايرين را وادار به   كه طبقه  كنند كه آو  ه حقيقت دارد، اين استتتت    اعلام مىاى پيرايه 

( از آو  ه گفته شتتد، 16كند و اين گروه ناگزير ازرعايت آو هستتتند. )اجراى قواعد حقوقى مى

شه دو مكتب حقوقى      شكار گرديد.اين دو اندي شه خود آ حقوق اطرى يا »تفاوت بين اين دو اندي

 ( . 19( را پديد آورده است. )18« )حقوق تحققى ياموضوعه»و ( 17« )طبيعى

 ج( وجداو عمومى و اعتقاد حقوقى همگانى. 
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ضتتمير جامعه پديد پندارند كه حقوق از اينپيرواو اين انديشتته براى جامعه ضتتميرى حقوقى مى

ضمير همگانى    ست. بنابراين بايد مبناى حقوق را در اين  ستجو كرد.  ه اين كه آمده ا پس از   ج

آيد كه از   ها نيرويى برتر پديد مى   تشتتتكيل جامعه و تجمع ااراد به دور يك ديگر ازاجتماع آو      

كند و امكاو تجلى اعتقاد حقوقى همگانى رااراهم ى خ تتوصتتى مخالف،ممانعت مىتظاهر اراده

 ( . 20سازد. )مى

شده كه اين اعتقاد قادر به توجيه آو  ه كه به    شه گفته  صول وقواعد ثانوى    در نقد اين اندي نام ا

ست، نمى    ش ور گرديده ا ساو در        حقوق م شابه و يك شه وتفكر م شته ازاين، وجود اندي شد. گذ با

يل   مياو ااراد يك ملت در امر واحدى نمى     ما دل ند الزا وجود اعتقاد حقوقى همگانى مجرد از    توا

اراد قابل ت ور نيست.    همگانى مستقل و متمايز از وجداو ا ى ارد باشد. زيرا وجود وجداو عقيده

تعبير روشنى به دست داد    « ضمير حقوقى همگانى »بنابراين بسيار مستبعداست كه بتواو از مف وم    

 ( . 21تا بتوانداساس محكمى براى حقوق گردد. )

هايى وجوددارند كه هر يك هاى مذكور انديشه  ناو كه پيش از اين اشاره شد، گذشته از انديشه    

صى  صل تعاوو،  را براى قواعد حقوقى معراى مى مبنا يا مبانى خا نمايند. از قبيل:نظم اجتماعى، ا

صل آزادى، حفظ م لحت عمومى و ... )    صله آوپرداختن( كه22ا ى اين بحث و گفتار  ها از حو

 خارج است. 
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 مبنا در نظام حقوقى اسلام  

ى نيازها در پاياو خداوندهمهبىبا توجه به علم در نظام حقوقى استتلام كه يك نظام دينى استتت

صول كلى و جزيى قوانين آو پيش  شده و خلاهاى ا هاى حقوقى  نظام»گونه كه در آوحقوقىبينى 

شرى غيردينى  شود، در آو وجودندارد.  ه اين كه در اين نظام حقوقى )حقوق   ( ديده مى23« )ب

بر كس حق حكومت مختص ذات خداوندى استتتت و هيچ   گذارى استتتلام( حق حكومت و قانوو  

صلى همه ديگرى را ندارد، لذا وحى شمار   مبناى ا ى قواعد و مقررات حقوقى اين نظام حقوقى به 

يد. يعنى مى قه و حقوق استتتلام را الزام     آ كام ا به آو    آور مىآو  ه مقررات و اح ند و  ك

 ( ولى از آو جا كه24بخشتتد، ات تتال به وحى و صتتدور از منبع وحيانى استتت. )مىمشتتروعيت

شيت  سرنوشت    م ساو در مورد اعمال و  ست خداوند بر آزادى و اختيار ان و با خويش قرار گراته ا

همانند جايگاه اصل   «اجت اد»توجه به انقطاع وحى و اين كه در نظام حقوقى اسلام جايگاه اصل   

شرايط موظف به   قانوو ست و اقي او و مجت دين واجد  ستنبا  احكام و قوانين ال ى كه  گذارى ا ا

باشند،لذا از ديدگاه نظام حقوقى اسلام، تن ا قواعد و   ى تشريعى خداوند است، مى  اشف از اراده ك

مطابق با عدالت و يا حداقل منااى با آو نباشتتتد. بنابراين قوانينى در جامعه قابل اجرا استتتت كه

قررات تنااى با عدالت را به عنواو مبناى عرضتتى و ثانوى قواعد و ميا عدمتواو اصتتل عدالتمى

 اسلام دانست.نظام حقوقى

 

 



 8 

 عرف در دانش حقوق 

ستم    سي ساو    هاى حقوقى و نيز با وجود اختلاف نظرجامعهعرف و عادت با وجود اختلاف  شنا

ى استتاس، كيفيت و ميزاو احترام و اعتبارآو در جوامع، يكى از منابع داناو دربارهحقوق و حقوق

شمار مى  شته   م م حقوق به  سى و مؤثرى رادر تمام ر سا هاى دانش حقوق به ع ده رود كه نقش ا

سيله    گر ارادهرف بياودارد. ع شده به و ضع  ى مردماو ى همهى جامعه و قواعدعراى حقوق كه و

باشد. اين قواعد كه از طريق عرف و عادت بين مردم  مردم استوار مى هاىاست، بر مبناى خواسته  

اند. لذا بايد عرف را عن تترى دانستتت كه يابندبا واقعيت، عدل و ان تتاف قابل تطبيقاشتتاعه مى

از ستتازد و همچنين نيروى حياتى ن ادهاى حقوقى استتت كهحل عادلانه را ميستتر مىراه كشتتف

روز مردم متغير  كند و آو را همواره در تطبيق با نيازهاىك نگى و ارسودگى حقوق جلوگيرى مى 

 ( . 14تكامل يابد. )هاى جامعهگام با زماو و پيشراتدارد تا حقوق همو متحرك نگه مى

 حقوق.  الف( عرف و تاريخ

هاى ى پديدههمهها پا به هستتتى ن ادند، عرف به تن ايى استتاسگاه كه ملتاز ديدگاه تاريخى آو

صورت عرف وعادت نمى    صولا روابط اجتماعى جز به  شته     اجتماعى بود و ا سته جرياو دا توان

  قراول حقوق و قواعد عراى، منبع باشتتتد. قانوو به مراتب ديرتر از عرف پديد آمدو عرف پيش       

گذارى و  آمد. ه اين عرف بود كه پيش از پيدايش قانوو     اصتتتلى مقررات حقوقى به شتتتمار مى  

به تنظيم     قانوو(  مدوو ) ياو مى  حقوق  ماعى آدم ناو را       روابط اجت هاى حقوقى آ ياز خت و ن پردا

كرد و ى تحولات حقوق را هموار و آماده مىستتاخت.اين عرف بوده استتت كه جادهبرآورده مى
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در آو  نمود تا قانوواى از وستتايل انى آو را معلوم و مشتتخص مىنظارت و پارهدرنگ دارى آو 

ست.كاربرد و ب ره    گزين گردد. بدينجاى شته ا مندى از  ساو عرف نقش م مى در ايجاد حقوق دا

شين نبود و اين    ستاو نبوده قواعد و مقررات عراى تن ا ن يب آدمياو پي اند كه در  تن ا مردماو با

اند.بلكه امروزه هنوز كشتتورهايى وجود دارند كه از كردههاى ستتنتى زندگى مىتحت رژيم عرف

 ( . 15كنند. )نظام حقوق عراى پيروى مى

استتت، با حرتتور و ها بودهگذارى ملتاگر  ه امروزه عرف، كه عامل بزرگى در تحولات قانوو

سبت  شته پديد آمدو قانوو مكتوب قدرى از نيروى آو ن ست    به گذ شده ا سته  ، ولى اين حرور  كا

عرف را از بين نبرده و باز عرف در تاريخ حقوق  قانوو در قلمرو عرف ارزش تاريخى و اجتماعى

گونه كه عرف پيشتتتروى قانوو و قانوو زيرا هماو  ;تواو آو رابه دور ااكند اثر حياتى دارد و نمى 

رود. آو به كار مىاز تدوين قانوو نيز در تكميل، تفستتير، تعديل و تحرك جانشتتين آو بوده، پس

گردد و بتا  تر مىنظتام حقوقى از عرف بيشتتتتر متايته بگيرد، توانتاتر و غنى    هر  ته يتك  

 ( 16كند. )هاى گذشته و آينده، حفظ مىى قانوو را با زماوقابل اجرا بوده و رابطهبيشترىس ولت

مكتب  »نمونه  ه عنواواند. ب  ى اارا  يا تفريط گام پوييده   هايى كه در جاده   اند انديشتتته  آرى، بوده

صالت قانوو  شش     « ا شمارد و ياكو شش دارد نقش عرف را نا يز ب ست كه  كه كو هايى از اين د

مه   ته ه حذف    ى اين كوشتتتشالب ته براى  يك كلى   هاى صتتتورت گرا به  بااى  نقش عرف نوعا 

 قرار دارد« مكتب جامعه شناسى  »موردگرايى گراييده كه با روح حقوق در تغاير است.در آو سو   

ورزد در معناى غير متعارف آو در نقش عرف مبالغه مى«منبع حقوق»كه با به كار بردو اصطلاح  
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ست. حال آو اين باور مىو به تبليغ و ترويج كه عرف در جوامع پردازد كه عرف تن ا منبع حقوق ا

اگر  ه داراى نقشتتى نا يزنيز   ;ى قانوو را نداردپايهجديدبه هيچ وجه ارزش استتاستتى و هم  

 ( . 17باشد. )نمى

 ب( عرف در حقوق مدون و حقوق غير مدون. 

 

... 

 

... 

 

«. خيرمن عدمهالمعروف هو كل امر عرف انه لابد من الاتياو به و او وجوده و العرف و العاراة و»

(9 . ) 

 معناى اصطلاحى عرف 

داشتتته و از دانشتتياو حقوق، اقه، اصتتول و نيز جامعه شتتناستتاو هر يك براى عرف، معنايى بياو

يه داده    به هر يك از آو      ديدگاه خود تعريفى براى آو ارا ند كه در اين جا  پرداخته    هامستتتتقلا ا

ست كه اگر  ه هر يك از اين   مى شده  شود. در آغاز اين نكته قابل گفت ا تعاريف و معانى ارايه 

ست، ليك اين واژه در معناى          شياو از معناى لغوى آو دور وبيگانه ني سته از دان سوى اين د از 

 باشد. هاى معنايى موجوددر معناى لغوى واژه را دارا نمىاصطلاحى خود ديگر هاله

 لف( تعريف عرف در دانش حقوق ا

شاخه    شياو حقوق با توجه به  شته گونههاى متعدد حقوق براى عرف تعاريفدان اند  گونى بياو دا

شده باشد،       ى مقرراتى كه از سوى بدين گونه كه گاه از آو به مجموعه سلام وضع ن شارع مقدس ا
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در   -داو روم باستتتتاو نقل شتتتده    حقوق«ژولين» ناو كه از    -( و ديگرگاه  10اند ) تعبير آورده

از حقوقى استتت كه از آداب و ستتجاياى مردم  اند: عرف و عادت ديرينه عبارتريف آو گفتهتع

 ( . 11پديد آمده و اثر قانوو را دارد. )

سته شود، حكمى گونه كه در حقوق ارانسه از آو تعبير آورده مى برخى آو را آو اند كه در تمام دان

هاى حقوقى آو را  اى ازنوشتتتهپاره ( در12شتتود. )يكستتاو بوده و يكستتاو نيز عمل مىمملكت

سته  صورت      اند كه از پديدهقواعدى دان شده وبدوو دخالت قانوو گذار به  ستخراج  هاى اجتماع ا

ى معنا جز قانوو، ديگر منابع حقوق همچوو رويهى حقوقى در آمده استتت كه البته در اينقاعده

( و يا آو را عملى كه   13گيرد )قرتتتايى و قواعد ناشتتتى از عقايدعلماى حقوق را نيز در برمى     

صناف ياطبقه   صنفى از ا اى از طبقات يا گروهى از يك اجتماع به طور مكرر انجام دهند  اكثريت 

 ( . 14اند. )با م لحت نوعى آو صنف يا آو طبقه و گروه باشد، دانستهو آو عمل مطابق

براى عرف ارايه نمود  قىتواو تعريفى حقيبا توجه به اختلاف نظرهاى موجود روشن است كه نمى  

گذشته از نقص و  -اين كه اصولا هاى حقوق باشد،  هى شاخهكه قابل انطباق و پذيرش در همه

شده از آو خالى    شكالاتى كه نوع تعاريف ارايه  شند  نمىا ى تعريف حقيقى در اين گونه ارايه -با

ام يك تعريف تعليمى كه توانايى تواو در مقعادى، لذا تن ا مىموارد خود امرى است داراى امتناع

شاخه ى عرفشمول پديده  سخن راند. بنابراين   در تمام  شد، از تعريف عرف  هاى حقوق را دارا با

شده مى   شت وي گى ياد  هاى شاخه ىى عرف را در يك تعريف تعليمى كه همهتواو پديدهبانظردا

گونه نشتتاو داده، بديند اقبالبه آو از خوحقوق را در برگيرد و نوع دانشتتياو حقوق نيز نستتبت 

هايى است كه به تدريج در طول زماو  تعريف كرد كه عرف عمل و روش يا سلسله اعمال وروش  

ى  گذارى در اثر حوايج اجتماعى مياو همه    ى قانوو قوهبر اثر تكرار خود به خود و بدوو دخالت    

يا گروهى از آو     عه  جام عده     ااراد  قا به عنواو  تنظيم روابط حقوقى بين ااراد  آور در اى الزامها

شتتده استتت. بنابراين با توجه به تعريف ارايه شتتده، وجود دو وي گى به اجتماع مقبول و مرستتوم

 اساسى در عرف لازم است. نخست وي گى عموميت و ديگرى وي گى الزام. عنواو دو ركن

زانس با آو، آو را اى استتت كه نوع مردم به ج ت ايماو و اعتقاد و نيكه عرف پديدهتوضتتيح اين

با آو نوعااحساسات ااراد را جريحه دار  دهند و مخالفتبدوو احساس نفرت و ناراحتى انجام مى

دهند.  نين  العمل نشتتاو مىاز خود عكساى كه گاه در برابر اشتتخاص مختلفنمايد. به گونهمى
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شته »عراى در واقع  ست كه 15« )اىقانوو نانو شترك و همگان ( ا ست.   با توااق م شده ا ى پابرجا 

متمادى و مكررى است كه اثر قرارداد ضمنى و مشترك را     ى عملى اجتماعى كه نتيجهاين پديده

شاو مى  دهد، برانگيخته از نيازهاى  مياو مردم پيدا نموده ووجود يك حس حقوقى را بين مردم ن

گانى مر         ند كه همواره منطبق بر حوايج ز پذيرى استتتت  به تحول  ماعى ومعمول  دم بوده و اجت

ريات زندگى اجتماعى نيز هماهنگ مى  شد به گونه بامقت سوم با ضاع  اى كه با تغيير اخلاق، ر و او

 يابد. اجتماعى، اقت ادى و ارهنگ مردم تغيير مى

 

ست كه قانوو نيز به ج ت  گذارده و رعايت آو حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترامگفتنى ا

 ( . 16داند. )را موجب اخلال نظم مى شمارد و تخلف از آورا لازم مى

 

عرف تعريف  -كه برخى از دانشتتتياو برآنند    ناو  -( 18« )الملل عمومى بينحقوق»بود. اما در 

شيوه طلبد. در حقوق بينديگرى رامى هادر ى عمل و راتار دولتالملل عمومى عرف و عادت از 

ها در اختلااات بايك ديگر ناشى  ى آو نين رويهديگر و همايجاد و بسط مناسبات خود با يك  

المللى ها در روابط بينى عمل و راتاردولتى تكرار اين شتتيوهشتتود، بدين گونه كه در نتيجهمى

سبت  شترك آو شود كه به به قواعدى پيدا مىايماو و اعتقاد ن ى الزامى ها جنبهتدريج در روابط م

حاكم پذيراته مى شتتود.اين قواعد ريشتته و  هاىارزشبه خود گراته و به عنواو معيار ستتنجش

ى استتاستتنامه 38ى ماده 2( لذا به موجب بند 19عمومى استتت. )المللاصتتل قواعد حقوق بين

سترى المللىديواو بين» ست از رويه 20« )دادگ صورت   ى عمومى دولت( عرف عبارت ا ها كه به 

اى و يا يامنطقهبه صورت ج انى تها قرار گراته است كه ممكن اس  حقوقى مورد قبول آوىقاعده

ها باشد. به صورت دو جانبه در روابط دو كشور با يك ديگر در تكرار امرى باموااقت ضمنى آو   

آيد و در حل اختلااات به شتتمار مىالملل عمومى( عرف و عادت نخستتتين منبع حقوق بين21)

 باشدالمللى پايه ت ميمات قرايى مىبين


